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 Social  اجتماعی

 
  ھمايون اوريا :و ارسالزنده ياد احمد قاسمی ــ بازتايپ : نويسنده

  ٢٠٢٢می  ٢٧

  یشناس جامعه 
)۵(  

   

  ؟ای خواننده آيا متأثر نمی شوی

لابد عظمت و افتخارات روم را خيلی شنيده ای و ! آيا فکر نمی کنی که اين بشر بيچاره چقدر زجر و خفت کشيده است

شايد قسمت گرانبھائی از عمر خودت را صرف ياد گرفتن تاريخ امپراتور ھا کرده باشی، ولی احتمال می دھم که ھيچ 

وری کرده ايم، نگفته باشند، شايد تا کنون از طرز زندگی اين صد وقت برای تو از آنچه ما از گوشه و کنار تاريخ جمع آ

ًھا سکنۀ امپراتوری روم بی خبر بوده ای، چرا؟ برای اين که عموما علم را ھم برای خدمت پول و زور به کار می برند 

ت در بارۀ و تاريخ را فقط برای ستايش زورگويان و روپوشی جنايت ھای ان ھا می خواھند، کمتر مؤرخی حاضر اس

  .اين ھمه جنايت ھا که منظرۀ زندگانی صدھا ھزار مردم بيچاره بوده است توضيح به دھد

در اين جا از اين ھمه شقاوت و درندگی صحبت نمی کنند، اما در آن جا که اين مردمان زجر ديده تکانی به خود شان 

 و دژخيمان چندين ھزار سالۀ خود شان را می دھند و برای پاره کردن زنجير ھای ظلم و جور دست به عمل می زنند

به جزای يک ھزارم از مجازاتی که استحقاق آن را دارند می رسانند، فرياد مؤرخان بلند می شود و تمام استعداد افسانه 

  !به کار می برند" وحشی ھا " سرائی خود را برای مجسم ساختن وحشيگری و درندگی اين 

ی خواھيم تاريخ حقيقی بشر را ياد بگيريم، ارزشی ندارد و ما بايد دروغ پردازی اين گونه مورخ ھا در نظر ما که م

  .ھای آنھا را از صفحه ھای تاريخ دور کنيم

 يکی آنھائی که  ًاصولا ساکنان مملکت روم به دو قسمت تقسيم می شدند،. تنھا غلام ھا در مملکت روم بدبخت نبودند

بود، يکی ديگر آنھائی که می گفتند از نژاد پست " پاتريسين " و اسم شان خود شان را از نژاد عالی تر می دانستند

فقط پاتريسين ھا می توانستند کار ھای دولتی داشته باشند، فقط آنھا می . ناميده می شدند" پلبپن " ھستند و به نام 

  . فقط آنھا مجلس سنا را تشکيل می دادند توانستند تشريفات مذھبی را انجام بدھند،

گذاری و تمام تشريفات مذھبی در دست پاتريسين ھا بود، به خوبی می ی که تمام کار ھای دولتی و تمام دستگاه قانونوقت

شود حدس زد که دستگاه دولت فقط به نفع پاتريسين ھا می چرخيد، قانون فقط به نفع آنھا وضع می شد، مذھب فقط به 

  .ھت دولت و قانون و مذھب مال آنھا بودنفع آنھا حکم می کرد، آنھا زور داشتند و از اين ج
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ًپلبين ھا مردمان فقيری بودند که عموما به کشاورزی و پيشه وری مشغول بودند و ھر وقت جنگی پيش می آمد، آنھا را 

ًاين بيچاره ھا غالبا از شدت فقر و فلاکت مجبور می شدند از پولدار ھا قرض کنند، اما اگر . به ميدان جنگ می کشيد

حق داشت او را " طبق قانون " قرض خودش را بپردازد، طلبکارموعد پرداخت قرض می رسيد و مديون نمی توانست 

  .غلام خودش بکند

در ھر مملکتی که قانون به دست نمايندگان مردمان زورگو وضع شود، ھمين طور قانون ھای ظالمانه و کمرشکن بر 

وع قانون ھا را ملت ملت بيچاره بار خواھد شد و تعجب در اين جا است که مردمان زورگو ھميشه متوقع اند که اين ن

  .مقدس بداند و از آنھا اطاعت کند

ھر مملکتی که اکثريت مردمش زير فشار . اکثريت افراد مردم را تشکيل می دادند ــ يعنی محرومان اجتماع ــ پلبين ھا

  .باشند، مثلی ديگی می ماند که بر سر آتش بگذارند، البته اين ديگ ھميشه در حال غليان و جوشش خواھد بود

  .مردم بدبخت ھم ھميشه برای رھائی خود شان در تکاپو و اعتراض و طغيان ھستند

ھيچ دقت کرده ايد که چرا در روی سماور يک سوراخ کوچک می گدارند؟ اين سوراخ برای اين است که ھر وقت 

  .اندجوش سماور زياد شد، آن سوراخ را باز کنند تا قدری از بخار ھا خارج شود و الا سماور را می ترک

وقتی که مردم از آتش ظالم به جوش می آيند و ممکن می شود که يک مرتبه غليان و . در جامعه ھم ھمين طور است

طغيان بکنند و قانون ظالمانۀ اجتماع را بشکنند، مردمان ظالم که ھميشه احتياط کار خود شان را دارند، يک راه مفری 

  .له از فشار طغيان مردم کم بشودبرای احساسات مردم باز می کنند تا به اين وسي

زورگويان روم ھم ھمين کار را می کردند، ھر وقت اعتراض پلبين ھا شديد می شد و کارد به استخوان شان می رسيد، 

پاتريسين ھا برای اين که آبی بر اين آتش بزنند، شروع می کردند به نذر و نياز، و حتی بعضی از بدھکار ھا را از قيد 

  . کردندغلامی آزاد می

ھر چند وقت به چند وقت به اين جور کار  درست وضعيت آنھا و حقه بازی ھای شان مثل مفتخور ھای جامعۀ ما بود که

  .ھا دست می زنند و انجمن خيريه می سازند و دمپخت پخش می کنند

ه شيوۀ ديرين خود شان را البته اين مھربانی پاتريسين ھا مؤقتی بود و ھمين که فشار طغيان مردم کم می شد، آنھا دوبار

  .پيش می گرفتند

 پيش از ميلاد يک روز يکی از اين بدھکار ھای بيچاره از خانۀ طلبکار خودش گريخت و آمد به وسط ٢۶٠در سال 

مردم از ديدن اين . اين بيچاره را به قدری شکنجه و عذاب داده بودند که بدنش از زخم پوشيده شده بود. ميدان روم

  .ان آمدند و شورش کردند و اسلحه برداشته، به کوه پناه بردندمناظره به ھيج

دولت روم با آنھا جنگ کرده و بالاخره برای اين که آنھا را خاموش بکند، مجبور شد آن بدھکار را آزاد سازد و بعضی 

  .از تقاضا ھای پلبين ھا را بپذيرد

ند، به طوری که پاتريسين ھا تشخيص دادند که پلبين ھا خيلی از اين طغيان ھا کردند و روز به روز جری تر شد

  .وضعيت برای آنھا خطرناک است 

وقتی که اين . يکی از ارباب ھا به دست غلام ھايش کشته شد) در قرن دوم پيش از ميلاد ( حکايت می کنند که يک روز

" کند، مقصودش اين بود که اين خطری است که ھمۀ ماھا را تھديد می : " واقعه منتشر گرديد، يکی از نويسندگان گفت

اين نويسنده حق داشت چون که ھر وقت تودۀ مردم در زير فشار ". امروز نوبت او بود و فردا نوبت ما ھا خواھد بود 

ًيک مشت ظالم واقع می شوند، از بس توسری می خورند، تصور می کنند که اين ظالم ھا شخصا ھم دارای قوه و 

کم کم . اده ای غير از مظلوم ندارد، اين موضوع باعث دليری سائر مظلومان می شودقدرتی ھستند و مزايای خارق الع
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از ھمين جھت مردمان ھوشيار وقتی که قدرت پيدا می . آنھا ھم در صدد بر می آيند که اين موضوع را آزمايش کنند

ن ھا بالاتر از اشخاص عادی ًکردند، دشمنان خود شان را مخصوصا در ملاء عام از بين می بردند تا ملت ببيند که اي

  .نيستند و بلکه از آنھا ھم ضعيف تر اند

ًبه ھر حال وقايعی که بعدا روی داد؛ ثابت کرد که آن نويسنده کاملا حق داشته است غلام ھا روز به روز جری تر . ً

از خواھش ھای شدند و بر اعتراض ھا و طغيان ھای خود شان افزودند و ھر دفعه پاتريسين ھا مجبور بودند بعضی 

  .آنھا را بپذيرند

 ٧١ تا ٧٣آخرين و سخت ترين جنگی که غلام ھا برای رھائی خود شان برپا کردند، جنگ سپارتاکوس بود که از سال 

  .پيش از ميلاد جريان داشت

   

  س ــ نبرد سپارتاکو٨

پ ھا خراب کردند، زن و مرد و شما نام بسياری از لشکرکش ھا و جھانگير ھا را شنيده ايد که مملکت ھا را زير سم اس

پير و جوان را در خاک و خون غلتاندند، از کله ھا منار ھا ساختند و صدمات بی حساب به تمدن بشری زدند، اما 

  .تصور نه می کنم که اسم سپارتاکوس را شنيده باشيد

. رگ روم را عاجز نمودسپارتاکوس با آن که به شھادت کار ھائی که کرده، از سرداران بزرگ بوده و سرداران بز

. چون کار ھای او به قصد کشور گشائی و زورگوئی نبوده، بلکه می خواسته است مردم را از قيد زور رھائی بدھد

ًنامش از قلم بسياری از مؤرخان افتاده است، زيرا که مؤرخ ھا عموما جيره خوار ھای دولت زمان خود شان ھستند و 

  .ی توصيف ظالم ھا وقف می کنندھميشه زبان و قلم خود شان را برا

خيلی به جاست که اسم سپارتاکوس را ياد بگيريد و شرح نبرد ھای او را به خاطر تان بسپاريد، . اما شما از ظلم بيزاريد

  .به خصوص که می توانيد نتايج عالی از آن به دست بياوريد

 نفر گلادياتور را به طرف شھر کاپو که از شھر ھای روم بود، می بردند تا ٢٠٠ پيش از ميلاد، ٧٣در تابستان سال 

اين اشخاص که خيلی از سرنوشت خود شان دردناک بودند، از اين تحقير . آنھا را در شن به کشتن ھمديگر وادار کنند

تصميم گرفتند که دست برادری به ھم بدھند و برای تغيير وضعيت ھائی که نسبت به آنھا می شد، به تنگ آمدند و باھم 

  .خود شان کوشش کنند

سپارتاکوس که . در ميان آنھا يک نفر بود به اسم سپارتاکوس که ھوش زياد و روح جوانمردی و قدرت پھلوانانه داشت

می درآمد، آزادی را از ياد نبرد و ھم ًسابقا در ناحيه ھای شمال ايتاليا چوپانی می کرد، وقتی ھم که در زير زنجير غلا

سپارتاکوس شرح داد که افراد بشر با ھم مساوی اند و اين ھمه اختلافاتی که . زنجيران خودش را به آزادی تشويق کرد

در ميان آن ھا پيدا شده، به واسطۀ وضعيت اجتماعی است، اگر غلام ھا ھمت بکنند، می توانند اين وضعيت اجتماعی 

ھند، و خود شان را از قيد بندگی بيرون بياورند، حرف ھای سپارتاکوس در ھمراھانش مؤثر شد و را تغيير بد

  . نفر از آنھا فرار بکند٧۶سپارتاکوس توانست با 

ھمراھان سپارتاکوس ھمه شان دست خالی بودند، اما دست ھای خود شان را در راه پر کردند و يک قطار اسلحه را به 

شھر کاپو خواست از آن جلوگيری بکند، آن را خلع سلاح کردند و ] سربازان نگھبان[ساخلوی غارت بردند و وقتی که 

  .بالاخره بالای کوه وزو پناه بردند
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 نفری به جلوگيری سپارتاکوس فرستادند، اما ٣٠٠٠پاتريسين ھا در شھر روم به تشويش افتادند و يک لشکر 

 خوب داد و آن اين بود که غلام ھا فھميدند يک پشت و پناه قوی اين شکست يک نتيجۀ. سپارتاکوس آنھا را شکست داد

  .پيدا کرده اند و دسته دسته طرف کوه گريختند و به سپارتاکوس ملحق شدند

 نفری به نبرد اسپارتاکوس فرستاده شد، ولی سپارتاکوس آنھا را به کلی خورد کرد ٢٠٠٠بازھم دو مرتبۀ ديگر دو دستۀ 

  .و از بين برد

در سپارتاکوس قابل ستايش می باشد، اين است که او از اين فيروزی ھا مست نشد و عقل خودش را از دست چيزی که 

نداد و از کوه پائين نيامد، فقط گاھی از کوه پائين می آمد و به شھر ھا دستبرد می زد و غلام ھا و سائر محرومان 

  .اجتماع را به سمت خودش جلب می کرد

سپارتاکوس شد و آن اين بود، که چون عدۀ سپاھيانش زياد شد، غذا رساندن به آنھا خيلی اما يک چيز باعث نگرانی 

  .مشکل گرديد

ھمراھان سپارتاکوس برای اين که آذوقه به دست بياورند، ناچار شھر ھا و دھکده ھا را غارت می کردند، اما 

  .سپارتاکوس از اين کار بدش می آمد و می خواست جلوگيری کند

قصد داشت از اين اضطرابی که دامنگير رومی ھا شده، استفاده بکند و ھمراھان خودش را از کوه آلپ سپارتاکوس 

بگذراند و به خارج از حدود امپراتوری روم ببرد تا آنھا آزاد بشوند، اما افسوس که ھمۀ غلام ھا به ھوشياری او نبودند 

مديدی دوام پيدا کند و ھر چه زود تر بايد از فرصت استفاده و نه می دانستند که بالاخره وضعيت آنھا نمی تواند تا مدت 

  .نموده در فکر چارۀ اساسی باشند

نفر بود، به سردستگی  ١٠٠٠٠ در اين موقع رومی ھا چندين دستۀ خيلی کثير که يک دستۀ آنھا به تنھائی مرکب از

ی معروف ئن را که در دنيا به جنگجورجال رومی به جنگ سپارتاکوس فرستادند، سپارتاکوس اين سرباز ھا و سردارا

  .بودند، به کلی درھم شکست و به خوبی پيروز شد

باز در اين جا موضوع قابل توجه اين است که سپارتاکوس روزگار گذشته را و بلاھائی را که بر سر غلام ھا می 

آوردند، فراموش نکرد، و به جای اين که اسرای جنگی را در ھمان ميدان جنگ سر ببرد، چھارصد نفر از ميان آنھا 

لادياتور ھا در يک ميدان با ھمديگر به نبرد مشغول بشوند، تا مثل گ" نژاد عالی " انتخاب کرد و فرمان داد که آن افراد 

طعم زور را بچشند و به آنھا و سائر مردم ثابت شود که آنچه مردم را ذليل می کند، فقط زور است، غلام از اين جھت 

م برداريد و که زور در بالای سر خود دارد، ذليل است، نه از اين جھت که نامش غلام است، زور را از بالای سر غلا

  .و اگر ديگران ھم به روز او مبتلا شوند، ھمان اندازه ذليل خواھند شد. ًببينيد، که او ھم فردی است کاملا شبيه ديگران

مرتبه عقب نشسته،  يک ُکه جلو برود نفری ديگر را ھم درھم شکست، اما به جای اين ١٠٠٠٠ سپارتاکوس يک دستۀ

سپارتاکوس به  ږت نمی کردند و سپارتاکوس از تھيه آذوقۀ لشکرش عاجز می شدچون که مردمان شھر ھا با او موافق

اين خبر به شھر روم رسيد و ھمه  .ی که پارسال فتح کرده بود استفاده کندړسمت جنوب رفت تا از آذوقۀ شھر ھا

رتاکوس به ھيچ وجه دست و پا افتادند و باز يک لشکر فرستادند که مانع از عقب نشينی سپارتاکوس بشود، اما سپا هب

  .ی که می خواست رساندړدر زحمت نيافتاد و خودش را به جا 

ًکم کم فيروزی ھای سپارتاکوس اضطراب بی حد در روم توليد کرد و مخصوصا موقعيت ثروتمند ھا طوری به خطر 

از جنبش  ،لام داشتتر بود و بيشتر غ کس پولدار البته ھر. افتاد که مصمم شدند به ھر طور باشد ريشۀ او را بکنند

از اين جھت رومی ھا يکی . می کرد که کلک سپارتاکوس کنده شود ءنفعش بيشتر اقتضا سپارتاکوس بيشتر می ترسيد و

  .از پولدارترين اھل روم را برای مأموريت پيدا کردند که اسمش کراسوس بود
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ثروت داشت و بيشتر ) پول رومی ( دينار١٨٠٠٠٠٠ًکراسوس که در زمان اشکانيان با ايران ھم جنگ ھائی کرده تقريبا

اين شخص بسيار متکبر و فاقد . ثروت خودش را از جنگ ھای داخلی و کشت و کشتار اھالی روم به دست آورده بود

  .ھر نوع احساسات بود

ست به کراسوس دادند که سپارتاکوس را شک)  نفر ۶٠٠٠ًھر اژبون تقريبا ( اژبون ١٠ پيش از ميلاد ٧٢در پائيز سال 

اما سپارتاکوس که نمی توانست به ھمۀ افراد خودش آذوقه برساند، ناچار شد که آنھا را به دو قسمت تقسيم بکند و . دھد

 نفر از ۶٠٠٠ نفر بودند شکست خوردند، ١٠٠٠٠يک دسته از لشکر سپارتاکوس . از ھمين جھت قوايش ضعيف شد

  .می ھا باقی ماندند، دسته ھای ديگر ھم عقب نشستند نفر از آنھا اسير شده در دست رو٩٠٠آنھا کشته شدند و

سپارتاکوس که خودش را در مقابل اين واقعۀ مھم ديد، تصميم گرفت که به جزيرۀ سيسيل در جنوب ايتاليا برود، چون 

 می گفتند و علاوه مردمانش ھميشه برای " جزيرۀ گندم روم " که جزيرۀ سيسيل خيلی گندم داشت به طوری که آنجا را 

  .طغيان آماده بودند

سپارتاکوس تصميم خودش را عملی کرد و سوار کشتی شد، اما کشتی ھای سيسيل که او را حمل می کردند، عھد شکنی 

از اين جھت سپارتاکوس مجبور شد به سواحل . نمودند و حاکم آنجا برای خوش آمد دولت، در تنگه ھا به دفاع پرداخت

  .فوری از راه رسيد و او را محاصره کردکراسوس . جزيره ايتاليا پناه ببرد

از اين . زمستان ھم پيش آمد و آذوقه ناياب شد، طوری که اگر سپارتاکوس از محاصره بيرون نمی آمد، نابود می شد

ًاما اين کار ممکن نبود، چون که اولا . جھت سپارتاکوس در صدد برآمد با کراسوس وارد مذاکره بشود و صلح بکند

باب ھا بود و آنھا می خواستند به ھر طوری ھست، سپارتاکوس و اين غلام ھای ياغی را از بين ببرند مخالف منفعت ار

ًو نشان بدھند ھر کس بخواھد خودش را آزاد بکند، عاقبتی غير از کشته شدن ندارد، ثانيا کراسوس می خواست با 

بالاخره پيشنھاد سپارتاکوس رد شد و . کندسرکوبی سپارتاکوس يک افتخار جديد به دست بياورد و خودش را بزرگ تر 

  .او در محاصره باقی ماند

ژنی بزرگ به خرج داد، يک شب که برف آمده بود و ھوا طوفانی بود، فقط با يک سوم  اما سپارتاکوس در اين جا يک

لۀ خاک و از ھمراھانش بدون اين که ديگران را خبر بکند، خندقی را دور لشکرش کشيده بودند، در يک جا به وسي

کراسوس ناچار شده محاصره را رھا کند . آن گذشته خودش را از محاصره بيرون آورد شاخه ھای درخت پر کرد و از 

  .و به تعقيب سپارتاکوس مشغول بشود، به اين حيله ھم سپارتاکوس خلاص شد و ھم سائر ھمراھانش

م پمبه سردار بزرگ را به کمک او فرستادند، کراسوس به دست و پا افتاد و مجبور شد از روم کمک بخواھد، آنھاھ

بازھم چند مرتبه ميان دسته ھای سپارتاکوس و کراسوس زد و خورد روی داد و در جنگی که در کوه ھای بروتيوم 

. واقع شد، اول سپارتاکوس شکست خورد، اما چيزی از جنگ نگذشته بود که سپارتاکوس از ران زخم برداشت

 و تا آخرين نفس روی زانو راه می رفت و می جنگيد، به طوری که نتوانستند جسد او را از سپارتاکوس به زانو افتاد

  .ميان جسد ھای ديگر که روی ھمديگر انباشته بودند پيدا کنند

به شمشير غلام ھا بر خاک افتادند، اما بالاخره جنگ  "  نژاد عالی"  يعنی ھزار نفر از  در اين جنگ ھزار نفر رومی

 نفر ۶٠٠٠بر  م ھا تمام شد و کراسوس بدون ھيچ رحمی آنھا را کشت و راجع به اسراء که عدۀ آنھا بالغ به شکست غلا

  !می شد، دستور داد آنھا را در سر راه او، از شھر کاپو تا روم به روی شش ھزار صليب مصلوب کنند

ال برساند و از سرحد روم  نفر، کوشيد که خودش را به سمت شم۵٠٠٠يکی از دسته ھای سپارتاکوس، مرکب از 

و به اين . خارج شود، اما پمپه سردار روم از سمت شمال رسيده آنھا را شکست داد و تا آخرين نفر شان را قتل عام کرد

  .طريق، او ھم افتخاری از اين کشتار به دست آورد
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و نبوغ بی بھره نيستند  ژنی  ا ھم ازسپارتاکوس و يارانش بالاخره به قتل رسيدند، اما با اين جنبش نشان دادند که غلام ھ

  .و اگر دست اتحاد به ھم بدھند، قدرت خورد کننده ای خواھند داشت

اھميت جنبش سپارتاکوس را در اين جمله خلاصه می کنيم که، برای مغلوب کردن او ھمان قدر لشکر رومی لازم شد 

و حال آنکه جنبش سپارتاکوس بيشتر !  کار بردکه سزار امپراتور روم در مدت ھشت سال برای فتح فرانسۀ کنونی به

  . پيش از ميلاد خاموش شد٧١مارس سال /از دو سال طول نکشيد و در آخر مارچ

از اين به بعد دولت روم به غلام ھا قدغن کرد که ديگر اسلحه داشته باشند و به قدری در اين موضوع سختگيری کرد 

  !ه اين که يک گراز را با نيزه کشته بود، به قتل آوردندکه می گويند يک روز يک نفر چوپان را به گنا

  ؟از اين تاريخ چه نتيجه می گيريم

  :نتيجه ھا را می شود اين طور خلاصه کرد

اگر محرومان اجتماع که اکثريت دارند، دست اتحاد به ھم بدھند و حاضر به فداکاری باشند، قدرتی به ھم می زنند  ‐١

نبرد سپارتاکوس از اين جھت وحشتناک بود که آن بينوايانی که اين جنگ . که می توانند دستگاه زور را در ھم بشکنند

شده شده بودند و چون چيزی نداشتند که در اين جنگ از دست بدھند، دل و جان برای اين جنگ آماده  را برپا کردند، از 

  .بدون پروا با دشمن نبرد می کردند

ًبايد قبلا يک نقشه و تعليمات و تشکيلات معين  ھر وقت محرومان اجتماع در صدد شکستن دستگاه زور برآيند،  ‐٢

قيام اسپارتاکوس ھم از اين جھت به نتيجۀ قطعی . دداشته باشند و الا نمی توانند موفقيت خود شان را به آخر برسانن

نرسيد که عده ئی از محرومان در اثر عکس العمل طبيعی فشار، ولی بدون نقشۀ قبلی دور ھم جمع شده بودند و اگر چه 

  .فداکاری داشتند، ولی طرز به دست آوردن نتيجۀ قطعی را بلد نبودند

سرکوبی محرومان اجتماع به کار می برند و از ھيچ حيله و تزوير و زورگويان جامعه ھر چه قدرت دارند، برای  ‐٣

ناجوانمردی پروا ندارند و پس از آنکه موفق می شوند، نسبت به اين مردم آزادی طلب، با کمال درندگی و قساوت رفتار 

  .می نمايند

کته باشند که اگر مغلوب بشوند، ًھر وقت محرومان اجتماع در صدد مقاومت با زور برمی آيند، بايد کاملا متوجه اين ن

ھيج راھی جز بيچارگی تمام يا مرگ برای آنھا باقی نيست و از اين جھت بايد در اقدام خود شان متوقف نشوند و از 

  .ھيچ گونه فداکاری خودداری نکنند

يک روز برای يکی از دوستانم ھمين نکته را توضيح می دادم که زورگويان دنيا برای اينکه مقصود شان را از پيش 

گفتم مثال خيلی واضح برای تو می زنم، آيا  . او مخالف بود. ببرند، از ھيچ وسيله و تزوير ناجوانمردانه باک ندارند

: اين شخص در ايام جوانی يک روز از پدرش پرسيد. ان بودقبول داری که کورش کبير از جوانمرد ترين جھانگير

برای نيل به اين مقصود شخص کمين کند، " "... پدر برای اين که شخص بر دشمن فائق آيد، چه چيزھا لازم است؟"

  ."قوای خود را پنھان دارد، مزور باشد، فريب دھد، بدزدد،غارت کند ودر ھر چيز بر دشمن مزيت يابد

ش ھای محرومان اجتماع به واسطۀ ھمين که آنھا حريف ھای خود شان را درست نمی شناختند و اين بسياری از جنب

فرمول آنھا را فراموش می کردند و به آنھا اعتماد می نمودند، از بين رفت، اما ديگر محرومان اجتماع نبايد اين فرمول 

  .ھا را فراموش کنند

  دادامه دار

  


